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زندانی گمنام، یاسریوسف زاده، یک ماه درسلول انفرادی
یکی از فعالان حقوق بشر در بابلسر به کمپین بین المللی حقوق بشر امروز گفت که دانشجویی به نام یاسر یوسف زاده که رتبه ۲۱ کنکور کارشناسی بود که لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی شریف  و فوق لیسانس خود در رشته مکانیک را از دانشگاه پلی تکنیک اخذ کرده  و رئیس ستاد ۸۸ موسوی در شهرستان بابلسر بود بیش از یک ماه است که در زندان اداره اطلاعات ساری در سلول انفرائی نگهداری می شود و وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارد.

وی از زندانیانی است که تا کنون کمتر اسمی از وی در رسانه ها برده شده است. به گفته منبع یاد شده اداره اطلاعات این شهرستان شمالی کشور گفته است که وی همکاری نمی کند. منبع یاد شده همچنین به کمپین گفت که احتمال زیادی وجود دارد که این فعال سیاسی جوان در حال تحمل فشارهای پیش از اعتراف گیری باشد. چرا که نه تفهیم اتهام شده و نه اجازه 
ابتلای افتخار برزگریان ، فعال دانشجویی به بیماری های عفونی در زندان مشهد
افتخار برزگریان فعال دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که از شهریور ۸۸ در بازداشت به سر می برد دچار بیماری شدید شده است. منابع دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که وی هم اکنون از بیماری های مختلف رنج می برد و به هر روز و به طور مکرر خون بالا می آورد. حفاظت زندان وکیل اباد مشهد در راستای اعمال فشار بر این دانشجوی در بند و علی رغم هشدار پزشک، در چند روز گذشته از دادن دارو به وی جلوگیری کرده و او را از خوابیدن بر روی تخت منع نموده است.

علی رغم پایان یافتن بازجویی های آقای برزگریان در مهر ماه سال پیش و صدور قرار وثیقه و تهیه و تودیع آن توسط دوستان وی ، این فعال دانشجویی به طرز کاملا غیر قانونی همچنان در زندان وکیل آباد مشهد در بند میباشد.

مسئول پرونده برزگریان وثیقه تودیع شده توسط دوستان وی را نپذیرفته و آزادی او را منوط به دادن تعهد مبنی بر ترک مشهد و زندگی در شهر دیگری کرده است. پیش از این نیز افتخار برزگریان به چهارم ترم محرومیت از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم شده بود که در نهایت به اخراج وی منتهی شد
عالیجناب هنوز سرخپوش است!
آن روزهای سیاه را یادمان نمی‌رود. همان روزهای دست کردن در سطل سوسک به‌خاطر کوتاه بودن آستین و روزهای به زندان افتادن ده‌ها فعال سیاسی فقط به خاطر نگارش یک نامه انتقادآمیز از سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی. 
روزهایی که عالیجناب سرخپوش با دوم خرداد از قدرت کنار رفت و رهبری او را بهترین رییس جمهورش خطاب کرد.
روزهای حمایت احمدی‌نژاد از رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم. 
حالا چه شده اصلاح‌طلبانی که به واسطه فضای به شدت بسته و خفقان مطلق دوره هاشمی، دوم خرداد را دیدند و به قدرت آمدند، به سمت این چهره نه‌چندان خوشایند در بین مردم، رفته‌اند؟! 
چه شده که برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب قلم به مجیزگویی عالیجنابی دست گرفته‌اند که هنوز هم حقیقتا سرخپوش است و خاكستري؟! چه شد که اصلاح‌طلب‌ها فکر کرده‌اند برای ماندن در قدرت باید دست به دامان هرکسی حتی هاشمی رفسنجانی با آن سابقه خراب و با آن ذهنیت بد بین مردم بشوند؟
نمی‌دانم مسئولان اصلی روزنامه‌هایی همچون بهار و آرمان به این فکر کرده‌اند که چرا تیراژ روزنامه‌هایشان پایین است؟ 
وقتی روزنامه بهار در ویژه‌نامه بهاریش با تیتر «باید که سپر باشد پیش همه پیکان‌ها» و با مصاحبه با برادر و پسر هاشمی سعی در تطهیر چهره‌ای منفور می‌کند و روزنامه آرمان نیز منتظر است که هاشمی دهانش را باز کند تا تیتر یک روزنامه‌اش کند، چه انتظاری از مردم دارند که این روزنامه‌ها را بخرند؟! 
آیا کسی پیدا می‌شود که بگوید رفسنجانی چهره منفوری در جامعه نیست؟ 
چرا مردم باید حرف خاندان هاشمی را باور کنند که بگویند «ما پاک پاکیم»؟! 
همین حاج حسین مرعشی که حالا زندان هم رفته و لابد اپوزیسیون می‌شود! از قِبل رابطه فامیلی با هاشمی رفسنجانی، کم از رانت استفاده کرده و کم خورده است؟ بگذریم...
گاهی دلم برای خودمان می‌سوزد. برخی دوستان دل به کسی بسته اند که حتی هرگز از آنها حمایت رسمی نمی‌کند. وای به حال ما که منجیمان بخواهد هاشمی رفسنجانی باشد!
یک روز دوستی می‌گفت، اگر ده میلیون نفر هم به احمدی‌نژاد رای داده باشند باید به حال این مملکت و فرهنگش گریست؛ این درست است، اما همان قدر هم باید به حال روشنفکرهایی گریست که پنج سال پیش نام محمدچاخان به خاتمی نهادند اما باز هم از کسی حمایت کردند که تنها مشخصه‌اش حمایت خاتمی از او بود!
این اشتباهات همیشه تکرار شده و در مورد برخی همواره تکرار هم می‌شود و همانطور که جبهه مشارکت در اوج تحریم مردمی انتخابات مجلس هفتم و هشتم، وارد عرصه شد، چه‌بسا باز هم برای رسیدن به قدرت در انتخاباتی که اگر برگزار شود، شرکت کنند و مثلا از قالیباف یا اصولگرایان معتدل حمایت کنند؛ شاید حق هم دارند! یک بار طعم شیرین قدرت را چشیده‌اند و با اینکه در زمان قدرت تمام فرصت‌ها را سوزاندند، انتظار حمایت هم دارند.
اما انتخابات دهم با همه بدی‌هایش نتایج خوبی هم داشت. درست است که با آمدن میرحسین فضا کمی باز می‌شد، اما چهار سال یا هشت سال کسانی به قدرت می‌آمدند که برای رسیدن به قدرت و ماندن در آن حاضرند دست به هر کاری بزنند و آویزان هر کسی حتی رفسنجانی بشوند و در بهترین حالت دوره هشت ساله ناکام خاتمی که نتیجه‌اش شد محمود احمدی‌نژاد تکرار می‌شد. 
اعلام آنگونه ی نتیجه انتخابات باعث شد که اولا تکلیف بخش عمده ای از اصلاح طلبان مشخص شود و نظام نشان دهد که جایی برای آنها ندارد و برخی ترجیح می دهند تنها تنها بخورند! دوما تکلیف مردم نیز با نظام مشخص شد که مهمترین موضوع نیز همین است. 
 اما در رابطه با کشورهای خارجی، بسیار متاسفم که در این فضا، از سرکرده های گروه هایی همچون منافقین و سلطنت طلب ها با ایدئولوژی مشخصشان، حمایت می‌کنند و در پارلمانشان به سرکرده‌های برخی از این گروه‌ها که سابقه روشنی دارند جایزه می‌دهند! 
بیش از صد روز بازداشت پرویز ورمزیاری در بند 209 بدون تفهیم اتهام
در جریان دستگیری های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، دهها تن از دستگیرشدگان ازشهروندانی هستند که به دلیل اینکه عضو هیچ گروه وحزب سیاسی نبوده و یا به لحاظ اجتماعی وسیاسی نامشان جایی برده نشده بود درگمنامی در زندان به سر می برند و پیگیری های خانواده های آنها از چگونگی وضعیت انها به جایی نرسیده است. از جمله این افراد می توان به فردی به نام پرویز ورمرزیاری اشاره کرد که در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیرشده است و درحالی که بیش از سه ماه از دستگیری وی می گذرد نه تفهیم اتهامی برای وی صورت گرفته و نه به تبع آن دادگاهی برای وی تشکیل شده است. او یکی از زندانیانی است که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات دوران بازداشت خود را سپری می کند.

ظاهرا پسر وی در قرارگاه اشرف در عراق حضور دارد و نگهداری وی در زندان مرتبط با این موضوع است. به گفته منبع یاد شده مراجعات خانواده و وکیل  ورمزیاری به نهاد های امنیتی و قضایی برای مشخص شدن علت بازداشت ایشان تاکنون بی نتیجه بوده است.
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